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معماری آینده و فرم زایی

به جــد می توان گفت کــه تحقق 
صنعتی شدن، تجسد مدرنیته صنعتی 
و البته ســوگیری انتقادی نســبت به 
پی آیندهای آن، آغازی است بر ساخت 
کشــتارگاهی توســط متفکــران برای 
وضعیت هــا و مفاهیــم و پدیده های 
عینــی و انضمامی؛ نزدیک به دو دهه 
پس از آنکه زیگفیرید گیدیون معماری 
ابتدای قرن بیستم را «چیزی که پیش 
از این وجود نداشته» توصیف می کند، 
چهــار دهه پس از آنکــه لوکوربوزیه 
در کتاب به ســوی یک معماری، متأثر 
از همان فضای توصیف شــده توسط 
گیدیون فرم های گذشته را طرد می کند 
و سبک را «دروغ» می انگارد، سه دهه 
پس از انتشار اولین چاپ کتاب فرهنگ 
شهرها نوشته لوییز مامفورد که در آن 
بر فروپاشــی فرم تأکید می شــود، به 
متروپل به عنــوان آخرین صورت بندی 
شش گانه شهری ادای دین می شود و 
مرگ شــهر به مثابه یکی از دو مرحله 
حضیــض تمــدن مطرح می شــود و 
کمتر از یک  دهــه بعد از هجوم جین 
نوشــهرگرایی  جنبش های  به  جکوبز 
زیر عنوان شهرســازی ضدِ شهری در 
کتــاب مرگ و حیات شــهرهای بزرگ 
آمریکایی، میشــل فوکو نظم چیزها را 
به رشــته تحریر درمــی آورد و در آن 
به پایان انســان به مثابه یــک اختراع 
متأخر- قرن هجدهمی- اشاره می کند 
و آغــاز مجدد آن را بــه اختراع فرمی 

نوین توسط دانش منوط می داند. 
از آن پس گفتمان رایج به گونه ای 
فشرده تر میل خود را نسبت به بازتولید 
وضعیت های پایانی بارها و بارها بروز 
داده است. جیانی واتیمو پایان مدرنیته 
را مدنظر قرار داد، فرانسیس فوکویاما 
پایــان تاریخ را اعلام کرد و در ۱۹۹۲ با 
تبیین آخرین گونه انسان بر آن بازتأکید 
کرد، (مانوئل کســلز) کمــی پیش از 
انهدام  بــن لادن دســت به کار  آنکــه 
متروپل در تجســم مدرنش شود (در 
اولین مجلد از ســه گانه ظهور جامعه 
شبکه ای با اشــاره به  کلبه الکترونیک 
به مثابه یک آلترناتیو بلاشک و قطعی 
برای خانه از پایان شهر سخن به میان 
آورد و کمی بعد کوین رابینز و فرانک 
وبستر در کتاب عصر فرهنگ فناورانه 
(۱۹۹۹)، زیــر عنوان دیکانستراکشــن 
از پایان دانشـــگاه نوشتند. آیا این سیر 
تسلســل پایان ها شامل حال معماری 
هم می شــود؟ جــواب این پرســش 
به گمان من منفی اســت؛ این پاســخ 
صریح بــر دو واقعیت مبتنی اســت: 
شهری شــدن فزاینده و نیاز به مسکن 
انبوه. تبدیل به معماری به مسئله ای 

پژوهش مبنا
ســرعت شهرنشــینی در ۲۰ سال 
اخیــر ۱۰ برابر ۲۰۰ ســال پیش از این 
مقطع بوده است و این بدان معناست 
که ما در ســال ۲۰۳۰ با پنــج میلیارد 
شهرنشــین مواجــه هســتیم که دو 
میلیارد نفرشــان در زاغه هــا زندگی 
می کنند و برای پاســخ دادن به اولین 
نیاز آن یعنی مســکن باید در ۱۵ سال 
آینــده هر هفته یک میلیون نفرشــان 
را در خانه های شــهری ســکنا دهیم. 
معماری حالا به واســطه کنش برخی 
از معمارتئوریســین ها، دفاتر معماری 
و برخی از دانشــگاه های پیشــرو، به 
محصولی پژوهش مبنا بدل شده است 
که بر قوام خوانش مجدد مناســبات 
حاکــم بــر فراینــد طراحــی و تولید 
به نوعــی از روش زایــی نوآیین ختم 
می شــود، ما شــاهد تلاش های گِرِگْ 
لین، کارل چو، دفتر معماران خارجی، 
اسیمپتوت، یو آن استودیو و دیگر دفاتر 
معماری این چنین بر تولید خانواده ها 
یا گونه هــای مورفولوژیــک معماری  
فــارغ از هر نوع ارجاع به ســرنمونی 

ازپیش مفروض هستیم. 
در مجمــوع چــه رویکــرد بقای 
معمــاری گونه شناســی های فرمــی 
باشد و چه تأویل ســاختارهای متنی، 
معمــاری در قالب واریاســیون هایی، 
این بــار، بدون خاســتگاه بــه حیات 
خود ادامه می دهد؛ درســت همانند 
انســان کــه در قالــب پرتوتایپ های 
توســط  مجــددا  آزمایشــگاهی، 
کژروی هــای  و  راســت رَوی ها 
ایدئولوژیــک و غیرایدئولوژیک دانش، 
اختراع می شود، انسانی که در جریان 
مدرن شــدن همــه خدایــان المپ را 
کشــته بــود و در خــلال این کشــتار 

خودش هم به قتل رسیده بود. 

ستون سوم

تأملی در کارکرد خانه گفتمان شهر و معماری 

در خبرهای هفته گذشــته آمــده بود که خانه گفتمان شــهر و 
معماری با حمایت وزارت راه وشهرســازی و مشــارکت تشکل های 
حرفه ای ۱۲ گانه حوزه معماری و شهرســازی تأسیس شده است. به 
همین منظور چهارشــنبه گذشــته با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
معاونان این وزارتخانه، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرســازی و 
نمایندگان ۱۲ تشــکل حوزه معماری وشهرسازی امضا شده و مقرر 
شده است با رویکرد توسعه عرصه های عمومی دموکراتیک شهری، 
فعالیت هــای مختلفی با اهداف اطلاع رســانی، آموزش، تلاش در 
جهت ایجاد گفتمان در عرصه های مختلف مرتبط با مسائل توسعه 

شهری و اقداماتی از این قبیل در این مکان صورت گیرد. 
با توجه بــه اهمیت این رویداد از جنبه هــای مختلف، به نظرم 
رســید نکاتی را در این زمینه مطرح کنم و جنبه هایی از این موضوع 

را موردبررسی و تحلیل قرار دهم. 
حوزه معماری وشهرســازی، به عنوان حــوزه ای تخصصی که از 
جنبه های مختلف، پیوندی ناگسستنی با اجتماع و شهروندان دارد، 
با آســیب ها و مشکلات متعددی دســت به گریبان است. بخشی از 
این آســیب ها، به مســائل داخلی این حوزه مربوط است و بسیاری 
از اهالــی این حــوزه، با توجــه تلاش های مختلــف تاکنون موفق 
نشــده اند اقدامات مؤثــری در جهت رفع یا کاهش این آســیب ها 
انجام دهند و بخش دیگری از این آســیب ها، به ارتباط میان حوزه 

معماری وشهرسازی با اجتماع و شهروندان مربوط می  شود. 
مشــکلات و آســیب هایی که به این حوزه، مشخصا ارتباط میان 
حوزه معماری وشهرســازی با اجتماع و شهروندان مربوط می شود، 
عمدتا ناشــی از نبــود فضای تعامــل معنادار و مســتمر و فقدان 
نهادهایی اســت که هدف گذاری هایی هم راستا با موارد این چنینی 
دارند.  پیش از این، در مواردی شــاهد بوده ایم پاتوق هایی فرهنگی، 
با مشارکت گروه هایی از معماران شکل گرفته و فعالیت هایی انجام 
شده اســت. نمونه اش، فعالیت های جامعه مهندسان معمار ایران 
در دهه گذشــته در خانه هنرمندان اســت. اگرچه فعالیت هایی که 
انجام می شــد، به ارتقای ســطح آگاهی و بینش معماران و ایجاد 
فضای گفت وگو و تعامل منجر می شــد، اما توجه کنیم مجموع این 
اقدامات درون دیســیپلین معماری یا شهرسازی صورت می گرفت. 
فعالیت هایی که امروز هم از سوی برخی تشکل های حوزه معماری 
و شهرسازی، در خانه هنرمندان ایران دنبال می شود، چنین کارکردی 
دارد. مثال دیگر، اقداماتی اســت که امروز، توســط برخی تشکل ها 
و مؤسســات در اماکنی نظیــر باغ موزه قصر انجــام می گیرد. طبعا 
انتظار بی جایی نیست که به واسطه آن دست اقدامات و فعالیت ها، 
دانش درون دیســیپلینی، انتقال یابد و به خصوص برای دانشجویان 
و تازه فارغ التحصیلان، جذابیت هایی داشــته باشد. اما باز باید توجه 
کرد که چنین اقداماتی که درون دیســیپلین معماری یا شهرســازی 
اتفاق می افتــد، مخاطبانش صرفا جامعه تخصصی هســتند و به 
معنــای واقعی، هیچ ســازوکاری برای ارتباط با شــهروندان ایجاد 

نمی شود. 

آسیب اساسی از آنجا پدیدار می شود که معماران و شهرسازان، 
کمتــر توانســته اند در چارچوب نهادهایــی که مســتقیما اهداف 
فرهنگی تعامل با شهروندان را دنبال می کنند، فعالیت کنند یا لااقل 
اقدامات مؤثری انجام دهند. حرفه های معماری و شهرســازی، به 
لحاظ نوع ارتباطی که با شــهروندان برقرار می کند، متفاوت است با 
بســیاری از حرفه ها که صرفا در آنها مسئله عرضه و تقاضا مطرح 
است. مکانیسم عرضه و تقاضا، در حوزه های معماری و شهرسازی، 
مکانیسمی تعاملی است و ظرافت ها و پیچیدگی هایی در آن هست 
که توجه فرهنگی به آنها تاکنون مغفول مانده اســت. سطح سواد 
عمومی جامعه، نسبت به این حوزه متأسفانه میزانی حداقلی دارد. 
شهروندان نســبت به حقوق شــهروندی خود در این حوزه آگاهی 
کافی ندارند و زمانی که تقاضا کنندگان، دانش و بینش کافی نسبت 
به این موضوعات نداشته باشــند، طبیعی است که عرضه نیز ارتقا 
نخواهد یافت. از سوی دیگر، معماران و شهرسازان نیز کمتر تلاش 
کرده اند تــا گفت وگویی فرهنگی را با اجتمــاع آغاز کنند و تعاملی 
واقعی را شــکل ببخشــند. به عبارت دیگر، فعالیت های فرهنگی و 
تعاملــی اهالی این حوزه، معمــولا از محفل های محدود به اهالی 

این حوزه، فراتر نرفته است. 
گمان می کنم بــا توجه به رویکرد توســعه عرصه های عمومی 
دموکراتیک شــهری کــه در تفاهم نامه مطرح شــده، خانه گفتمان 
شــهر و معماری باید کارکــردی متفاوت با مثال های مطرح شــده 
داشته باشد. اشتباهی استراتژیک است اگر، تشکل های ۱۲گانه حوزه 
معماری و شهرسازی گمان کنند این مکان، مکانی برای رویدادهای 
تخصصی حوزه  های معماری و شهرســازی اســت؛ آن گونه که در 
دیگــر پاتوق هــای فرهنگی نمونه هایش را برشــمرده ایم. اشــتباه 
بزرگ تر آن اســت که تشــکل ها، خانه گفتمان شــهر و معماری را 
مکانی بــرای فعالیت های صنفی و اقداماتی از این قبیل تلقی و در 

این راستا برنامه ریزی کنند. 
خانه گفتمان شــهر و معماری، با توجــه به رویکردی که وزارت 
راه وشهرســازی در راســتای توجه به مسئله شــهروندان و حقوق 
شهروندی دنبال می کند، لازم است کارکردی متناسب با این رویکرد 
پیدا کند. طبعا تشکل های ۱۲ گانه این حوزه که پس از این به عنوان 
متولیان این خانه شــناخته خواهند شد، لازم است در راستای چنین 
رویکردی که همه اقشار جامعه در نهایت از آن منتفع خواهند شد، 
تلاش کنند خانه گفتمان سیاســت گذاری ها و برنامه هایی در همین 
چارچوب را دنبال کند. در چنین شــرایطی اســت که احتمالا برای 
نخســتین بار نهادی به منظور تعامل حوزه معماری و شهرسازی با 

شهروندان شکل خواهد گرفت. 
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چشم  انداز

ســرانجام به آپارتمان هــای کوچک و بی نــوری که جای 
معماری و سبک زندگی ایرانی را گرفته، عادت می کنیم ولی 
آیا به هرج ومرج و آشفتگی در فضای معماری و شهرسازی 
نیز عادت خواهیم کرد؟ آپارتمان هــای نابرابر در ارتفاع، 
نابرابــر در صرف هزینــه، هرج ومرج در کاربــرد مصالح، 
هرج ومرج در نماکاری و ناهمخوان با فضای اطراف، بیش 
از هر چیز یادآور این حقیقت اســت کــه یک بنا حجمی 

انتزاعی و جدای از محیط اطرافش نیست. 

آقای زکایی، پس از سال ها کار در این حرفه، نگرش  �
امروز شما به معماری چیست؟ 

بگذارید در ابتدا من از شــما سؤالی کنم که گفت وگو با 
معماران، شما را به چه نتایجی رسانده است و شما درباره 

معماری چگونه می اندیشید؟ 
آشفتگی در معماری امروز. ما از معماری مدرن فرم  �

آن را تقلید کرده ایم و یادمان رفته است اگر در امارات 
چنان ساختمان های مدرنی ســاخته می شود، به این 
دلیل است که تاریخ ندارد. اما آن نوع شهرسازی برای 
کشــوری که خودش مبدع بهترین و زیبا ترین معماری 

بوده، کارکرد ندارد. 
آنچه شــما حس کردید، درســت اســت و حرف های 
من هم هست. همســایگان ما از مدرنیته، زندگی مدرن و 
تفکر مدرن، تنها چیزی که دارند ســاختمان هایی است که 
دیگران برایشان عَلَم کرده اند. وقتی شهر را تماشا می کنید، 
گمان می برید کشــور مدرنی است یا دست کم مدرنیته در 
این کشــور پیشرفت کرده است. اما کلکسیونی از معماری 
خــوب دارند. ۲۰، ۳۰ درصد بناهایی که در امارات اســت، 
از بهترین معماران دنیاست. امارات را باید فراموش کنیم. 
امارات خواســته اســت برای خودش تمدنی درست کند. 
برای شما مثالی می زنم. ســال ۷۷ در کوران ساخت وساز 
مجلس شــورای اســلامی سفری به اســترالیا کردیم تا از 
ســاختمان مجلس آنها دیدن کنیــم. معمار آن مجلس 
توضیحاتی می داد و می گفت ۱۵ ســال پیش طرح جامع 
کامبــرا که قرار بود پایتخت اســترالیا شــود، به مســابقه 
گذاشته شد. معماری آمریکایی به نام گریفیتس برنده این 
طرح شد. از محورهایی که تعریف کرده بود، محور اداری، 
تجاری، مسکونی و محور مجلس جدید بود که ساختمان 
یادبود جنگ و مجلس قدیمــی چوبی و یک تپه در بالای 
شهر را به هم مرتبط می کرد و تپه را برای احداث مجلس 
جدید انتخاب کرد. ۱۵ سال بعد استرالیا می خواهد مجلس 
بســازد. معمار آن که یک اســترالیایی اســت و مخالفت 
می کند که مجلس روی تپه قــرار گیرد. خودش می گفت 
یک ســال با مدیران وزارت مسکن وقت بحث می کرده که 
جای مجلس روی تپه نیســت. نمایندگان مردم مال مردم 
هســتند نه اینکه سوار بر مردم باشــند. بالاخره هم آنها را 
قانع می کند که تپه را بــردارد، مجلس را بنا کند و دوباره 
تپه را روی آن قرار دهــد. اما در این مملکت اگر معمار با 
دولت و وزارت مســکن و سازمان های مربوط برخورد کند، 
آن معمــار را عوض می کننــد و می گویند طرح جامع این 
را می گوید. ساختمان های شــاخص ما عوامل کارفرمایان 
هستند. در ادامه، معمار اســترالیایی حتی برای پیداکردن 
کانســپت و مصالح و طراحــی هم ایده هــای خودش را 
دنبال کرده اســت. از چه معماری ای استفاده کند؟ سقف 
مجلس که تپه است و چمن کاری شده و مردم از روی آن 
رد می شــوند، پس نمی توانسته است یک شاخص و نماد 
عمومی به کار ببرد. شــما باید اول تپه را می دیدید. معتقد 
اســت معماری متعلق به دنیاســت و مال کشور خاصی 
نیست، مثل شیمی و فیزیک که مال همه دنیاست. راجع به 
اتم از هزارو ۴۰۰ سال پیش تاکنون همه دانشمندان بحث 
کرده اند. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. 
بنابرایــن معماری را متعلق به همه مردم می داند و بنایی 
می ســازد که از ترکیبی از چند معماری شاخص دنیاست. 
ورودی مجلس تالار صد ستون تخت جمشید است، درست 
شبیه تالار تخت جمشید. مجلس سنا چینی است. مجلس 
شــورا حال وهوای ژاپنی دارد. سرســراها و نشیمنگاه ها و 
لابی های متعدد مصری اســت. با ترکیب این ســه، چهار 
معماری، شاهکاری مدرن بنا کرده است. حتی در انتخاب 
رنگ هــا نیز از تمدن های مختلف اســتفاده کرده اســت. 
سطح زیربنای مجلس اســترالیا ۳۵۰ هزار مترمربع است 
در حالی که زیربنای مجلس ما ۴۵ هزار مترمربع است. در 
هــر صورت تفکر معمار در جامعه برای کارفرما و جامعه 
هر دو تأثیر می گذارد. می توانست یک معماری صددرصد 
مدرن بسازد. هرچند شــما امروز هر معماری ای کار کنید، 
اشــاراتی از مدرنیســم در آن وجود دارد، به دلیل مصالح 
و  تکنولوژی. به موضوع امارات برگردیم. شهرســازی این 
کشور با هم هماهنگ است. ساختمان های بلند یک طرف، 
ساختمان های مسکونی طرف دیگر، بناهای شاخص قابل 
رؤیت و درنهایت یک شــهر هماهنگ. صرف نظر از شویی 
که می دهد، اما خوب عمل می کند. برای اینکه یک مشاور 
عالی دارد. بزرگ ترین معماران دنیا هم طرحی ارائه کنند، 
باید در کمیته معماری عالی امارات کنترل شود. ما هم در 
کشــور خودمان به لحاظ تاریخی چنین نظم و انظباطی را 
داشته ایم. متمدن ترین کشور دنیا بوده و زیبا ترین معماری 
دنیا را داشــته ایم. معماری ما بر معماری دنیا اثر گذاشته 
اســت و آن را صادر می کردیم. اما چرا به این روز افتادیم؟ 
اخلاق و تمدن ما هم شبیه معماری ما به انحطاط کشیده 

شده است. 
چرا؟  �

برای اینکه هرکس رسید به ما حمله کرد. 
 در گذشــته تاریخی مــا، حمله زیاد اتفــاق افتاده  �

اســت. برخی از این حمله ها ایــران را به طور کامل به 
ویرانه تبدیــل کرد. اما خیلی زود توانســتیم با حضور 
همان دشمن در زمینه های علمی و هنری پیشرفت های 
مهمی داشته باشیم، نمونه هایش حمله اسکندر، حمله 

مغول است. 

در معمــاری مثــال می زنم که معماری مــا در همان 
وضعیت بحرانی بر سیاســت های روز غالب بوده اســت. 
سیاســت هایی که به مــا از طریق جنگ، کشورگشــایی یا 
تهاجم فرهنگی حمله می شــده است. ما افکار وارداتی را 
تغییر می دادیم و هنــر خودمان را اجرا می کردیم. بهترین 
دوره مربــوط به صفویه اســت که زیبا ترین بناها ســاخته 
می شود. اگر به معمار دستور ساختن مسجد داده می شد، 
دستور اجرا می شد اما معمار ذوق و سلیقه خودش را در 
بنا می گنجاند. معمار تابع ســفارش کارفرماست. قصری 
در اســپانیا ساخته شــده به نام قصر الحمرا که به یکی از 
فرمانداران عرب مربوط بوده است. اسلام حدود ۷۰۰ سال 
در این کشــور حکومت کرد. این حاکم ســفارش می دهد 
قصرش شــبیه همان تعاریفی باشــد که قرآن از بهشــت 
ارائــه می دهد. قرآن را به زبــان اندلس ترجمه می کنند و 
به معمار می گویند این را بســاز. یعنی آن حاکم سفارش 
فیزیکی به معمار می دهد. در بهشــت آب ها در جریان و 
درختان زیبا پر از شکوفه و میوه هستند، حوریان بهشتی در 
آن می چرخند و ... . معمار همین ایده را با معماری ایرانی، 
اسپانیایی و مراکشی تجسم می کند. چندین معماری ایرانی 
هــم در آن کار می کردند. حاکم چهار زن داشــته که برای 
هرکــدام از آنها چهار پاویون پر از گل وریحان ســاخته اند، 
سالنی برای گردهمایی این چهار همسر، از کنار تمام پله ها 
جوی آب گذر می کند، به جای حوریان مجســمه های زیبا 
در قصر گذاشــته شــده است. کارفرما ســفارش را داده و 

پی کارش رفته اســت. معماری، به 
فضاکشــیدن لایف استایل فرد، شهر 
معماری  آدم هاســت.  عملکــرد  و 
نحــوه زندگی اســت. وقتــی نحوه 
زندگی تغییــر می کند، معماری هم 
فرق می کنــد. زمانی که مــا دوران 
پدرسالاری داشــتیم و همه بچه ها، 
نوه ها و نتیجه هــا در یک جا زندگی 
می کردند، پــس دورتادور خانه اتاق 
بود و در وســط حیــاط و حوض آب 
و ســاختمان اصلــی از پدربزرگ که 
هــم خرج خانــواده را می داد و هم 
دستورات را صادر می کرد. وقتی این 

شیوه زیست عوض شد، معماری ما هم عوض شد. 
معماری شیوه زندگی را تغییر می دهد یا شیوه زندگی  �

معماری را؟ 
ســبک زندگی معماری را تعریف می کند. معماری به 
دیگــران آموزش می دهد چگونه بهتر زندگی کنند. شــما 
تــا وقتی برای معمار تعریف نکنید چــه می خواهید، پایه 
بنا ریخته نمی شــود. اما معماری وقتی ســاخته شــد، در 
معمــاری بعدی تأثیر می گذارد. معمــاری به زبانی از دل 
نحــوه زندگی درمی آید و در مواردی معمار با تغییر ذائقه 
مردم شیوه زندگی را در آینده عوض می کند. وقتی می بیند 
کارفرما چیزی می خواهد که خودش هم نمی داند، معمار 
یک پله جلوتــر می رود. وقتی مصالــح و ذائقه معماری 
تغییر می کند، دســت معمار هــم برای تغییــر ذائقه باز 
می شــود. معمــار می تواند به مردم یاد دهد که شــما در 
چه فضایی چگونه زندگی کنیــد. خانه هایی که در اروپا و 
به ویژه پاریس ساخته شده عموما ۳۰ متری است. معمار 
بادقت تعریف کرده کجا اســباب و وســایل ضروری اش را 
بگذارد و چطور از آنها استفاده کند. مثلا اگر سه نفر هستید 
احتمالا ســه میهمان هم دارید و بنابراین شــش قاشــق 

برای شــما کفایت می کند. اندازه کمدها براســاس نفرات 
ساخته می شود. برای هیچ چیز اضافه جا نیست. فرهنگ 
ایرانی برعکس اســت. شــما برای یک ایرانی هرچه فضا 
اختصاص می دهید پر است. اگر می گوید یک انبار ۱۰ متری 
می خواهم و شما صد متر برایش انبار بزنید، سال بعد جا 
ندارد. در هرحال معمار می تواند سلیقه و نحوه زندگی را 
تغییر دهد. اما آنچه معماری را به وجود می آورد، نحوه و 

شیوه زندگی افراد است. 
پس باید گفت علت آشــفتگی معمــاری امروز ما  �

این اســت که از صد ســال پیش تاکنون ما به درستی 
نمی دانیم شــیوه زندگی مان چیســت و بین ســنت و 
مدرنیته  گیر کرده ایم؟ بین شــیوه های مختلف زندگی 

گیج می زنیم؟ 
یک بخشــی این اســت. وقتی مدرنیته وارد مملکتی 
می شود آشــفته حالی تا یک زمانی هست. در هر کشوری 
نــوآوری و ســوژه ای را وارد کنید، همین اتفــاق می افتد 
چون عده ای موافق هســتند و یک عده مخالف. مســئله 
اقتصادی بســیار مهم است، فقر مردم مهم است، جامعه 
پول دار اســت یا نه؟ ولی این آشــفتگی در کشورهایی که 
آدم های عاقل دارد، دوران کوتاهی اســت و بعد خطشان 
را پیدا می کنند. از وقتی آپارتمان سازی در ایران به تصویب 
رســید هیچ برنامه ای نوشته نشــد. حالا این پدیده جدید 
را کجا بســازیم؟ چطور بســازیم؟ آموزش اولیه و برنامه 
اولیه تعریف نشــد. معمار هم نبــود. دوره قاجار بناهای 
خوبــی داریــم امــا آن قــدر معمار 
را  خانــه اش  هرکســی  نداشــتیم. 
خودش می ســاخت. یــک بلدیه ای 
بــود و کوچه های دو، ســه متری و 
در این کوچه ها هرکس کار خودش 
اینجاســت که  را می کــرد. بحــث 
آشفتگی در معماری ما خیلی ریشه 
و دلایل مختلف دارد. یکی از آنها آن 
شاگردهایی هســتند که از دانشکده 
معماری بیرون می آیند. کشور ایکس 
شاگردش تا مدت ها اجازه طراحی و 
ساخت ندارد. فرض کنید هرکس تا 
امتحان رانندگی می داد اجازه داشت 
برود رانندگی کند. بعد رســیدند به جایی که گفتند آنهایی 
که تازه تصدیق گرفتند تا دو ســال حق ندارند توی اتوبان 
برانند. آنها قبــل از اینکه تجربه کنند، فهمیدند. راه را باید 
پیدا کنیم اما در اینجا آن راه ها هنوز پیدا نشده است. وقتی 
پول آمد توی مســکن و مســکن از مصــرف تبدیل به کالا 
شد، همه چیز خراب شد. چرا این قدر بسازبفروش داریم؟ 
کدام یک از این ســاختمان های بسازبفروشی را یک معمار 
خوب، اندیشمند و بافهم ســاخته است؟ هیچ کدام. برای 
اینکه اگر بخواهند به یک معمار شاخص دهند، باید هزینه 
کنند. نمی دهند. می روند شــهرداری که عده ای نشسته اند 
متــری پروانه می دهند و یک طرحی هم می خرند. عوامل 
آشــفتگی زیاد اســت. باید اینها را پیدا و بعد آن را درمان 
کنیم، از فردای آن هم همه چیز روبه راه نمی شود. می توان 
ریشه یابی  کرد. همه را هم می شود تدوین کرد چون نمونه 
داریم. چگونه باید بود هم می شــود از کشــورهای موفق 
الگوبــرداری کرد. اما چه کســی عمل می کند؟ شــما که 
تشــریف آوردید اینجا از دو برج رد شــدید. یکی ۱۴ طبقه 
است و یکی پنج طبقه. چرا؟ چون می گویند معماری ایران 

و تهران باید اسلامی باشد. 

تعریف شما از معماری ایرانی- اسلامی چیست؟  �
همان موقع که اجازه می دهید یکی ۱۲ طبقه بســازد 
و یکی پنــج طبقه، یعنی به یکی اجــازه دادید و به یکی 
نه، خودش غیراســلامی است. می خواهید اسلامی باشد 
همــه را یک انــدازه دهید. در خیابان ایکــس بگویید این 
تعداد طبقه، در یک خیابــان دیگر بگویید آن تعداد. مگر 
اســلام چی می گوید؟ یکی از حرف های اســلام چیست؟ 
عدالــت. برابری. برابری یعنی همیــن. چرا به یکی اجازه 
می دهند؟ برای اینکه بیشتر پول می دهد و شهر را خراب 
می کند. شــهرداری تهران را می فروشد. این از فجیع ترین 
کارهای اســت که در این مملکت اتفاق می افتد. خیابان 
می فروشد، کوچه می فروشــد، کوه می فروشد. حالا شما 
چگونــه می توانید از معمــاری ایرانی- اســلامی حرف 
بزنید؟ چگونه می توانید ریشــه یابی کنید؟ برنامه بریزید و 
برنامه را به کســانی بدهید که شهر را می فروشند! که چه 
کنند؟ اینها که مجری برنامه نیســتند، اینها مجری بودجه 
سالانه شان هستند. هزاران نفر سراغ من می آیند که دفترم 
را بکوبم و شــراکتی برج بسازم می گویم نه. ولی می بینم 
دور تــا دور دفتر مــن پروانه گرفته اند و ساختمان ســازی 
می کننــد. حجاب زندگــی من از بین رفته اســت. یک جا 
پرده کشــیدم، فردا باید یک چادر هم آن طرف بسازم. چرا 
فضاهــای نفس کش تهران را تخریــب می کنند؟ معمار 
می کند؟ دستورالعمل می کند؟ نه! مجریان شهر می کنند. 
چطور می خواهید آشفته بازار موجود در فضای معماری 
را بــا چنین مجریانی حل کنید؟ چگونه می توانید با چنین 
مجریان قانون شــکنی، معماری اســلامی داشته باشید؟ 
دیوارها را نما ســازی می کنند تا شهر قشنگ شود. نقاشی 
کوه و دشــت و دمن می کشند تا شــهر ماست مالی شود. 
خب، این آفتاب می خورد و باران می بارد و از بین می رود. 
شــما می خواهید هر چهار ســال یک بار نقاش بیاورید تا 
دیوار نقاشــی کند؟ این شد زیبا ســازی شهر؟ مگر شهر را 
با نقاشی درســت کرده اند؟ مگر معماری نقاشی است؟ 
معمــاری بُعــد دارد، حجم دارد. ایــن بُعدها و حجم ها 

هستند که باید زیبا باشند. 
چه راهکاری به نظر شــما می رسد که از این بحران  �

گذر کنیم؟ 
شــهرداری فقط می داند زمین را باید ضربدر ۶۰ کند و 
تعداد طبقات هم این قدر. اگر هم کسی پول بیشتری دهد 
تعداد طبقات را بیشــتر می کند. اصــلا کمیته ای در تهران 
هســت که راجع به معماری صحبت کند؟ مد امروز است 
که نما را نمی کشــند. فقط چند پنجره می کشند و می روند 
پروانه می گیرند. بعد که ســاختمان بالا رفت کسی آگهی 
کرده که نما می کشد و می روند پول می دهند نمای رومی، 
اروپایی و مصری می خرند. وقتی ســازمانی نباشد که شهر 
را کنترل کند چه کار می شود کرد؟ در تمام کشورها مسائلی 
که مربوط به مردم و حق الناس اســت، حفظ و حراســت 
می شــود. یک بنــا حجمی دارد و در یک فضایی ســاخته 
می شود. آن فضا هم جزء معماری است. وقتی فضا خراب 
می شود یعنی دست وپای معماری را زده  و به حقوق مردم 

هم تجاوز کرده اید. این یعنی خارج از معماری اسلامی. 
بــا توجه بــه اینکه شــما معماری را نحــو زندگی  �

می دانید، آیــا می توان به نوع معماری گذشــته برای 
زندگی امروز بازگشت؟ 

برای اینکه در شــهری معماری اسلامی داشته باشید، 
باید زندگی اســلامی کنید. نحوه زندگی نقطه عطف تمام 
حرف های من است. در تهران باید اقتصاد اسلامی، آزادی 
اسلامی و زندگی اسلامی داشته باشید تا معماری اسلامی 
هم بســازید. حال ســؤال این اســت که آیا من می توانم 
زندگی اسلامی داشته باشم؟ می توانم در خانه ام اندرونی 
و بیرونی داشته باشم و میهمان ابتدا به تالار میهمانخانه 
راه پیدا کند و محارم از اندرونی وارد تالار پذیرایی شــوند؟ 
اصــلا چنین پولی دارم؟ پس باید بروم در یک آپارتمان ۵۰ 
متری که آشــپزخانه آن هم اپُن اســت. آشپزخانه اپُن یک 
پدیده وارداتی اســت که خود اروپایی ها به ســختی از آن 
اســتفاده می کنند و مال خانه های به شدت ارزان قیمت و 

بی مصرف است. 
چه چیزی در انتظار آینده معماری ما است؟  �

ســؤال می کنم چرا بایــد آپارتمان متــری ۴۰ میلیون 
تومان باشــد؟ این بازار کاذب را چه کسی درست می کند؟ 
خانه های خالی تهران بسیار زیاد است. فکر می کنید آقای 
علی صارمی چند خانه در تهران ساخته است؟ اصلا چند 
نفر او را می شناســند و چون علی صارمی است، سفارش 
کار می دهند؟ چطور می خواهید با ۱۰، ۲۰ معمار صحبت 
کنید و راهکاری بــرای آینده معماری پیدا کنید؟ مردم اگر 
بخوانند تأسفی می خورند و می گویند بله همین طور است. 

ما به تلنگری راضی هستیم.  �
این خوب است، اما چیزی را حل نمی کند. 

پس باید باز هم تلاش کرد. گذشته را به امروز کشید.  �
به هرحال، ما در گذشــته معماری شاخصی داشتیم که 
هنوز هم می تواند آبشخور طرح های امروز و فردایمان 

باشد. 
خانه های کاشــان که امــروز هتل شــده اند بهترین و 
زیبا ترین خانه ها هســتند. اما الان کســی می تواند آنها را 
بسازد؟ البته مهم اســت که پدر آدم خوش نامی باشد اما 
با خوش نامی پدر نمی توانید فخر بفروشید. وقتی اقتصاد 
وارد ســاختمان و معماری متکی  به درآمد و دارایی های 
صاحب خانه می شود، باید بروید دنبال همین معماری ای 
که هســت. چــاره ای نداریــد جــز در آپارتمــان زندگی 
کنیــد. در این آپارتمان هــا می توانید چه الِمــان ایرانی ای 
بگذارید؟ کاشــی بچسبانید؟ شــما در دفتر من رنگ وبویی 
از معماری ایرانــی می بینید. همان جای بخاری و طاقچه 
و آینه شــمعدان به شــکل دیگری کار شــده است. روی 
طاقچه های قدیمی همیشــه یک جلد قرآن، دیوان حافظ، 
عکس بابابزرگ و یک سلســله پارچه مستطیل شکل بوده 
و زیرش عکــس یک بخاری که از اروپــا آمده بود. همین 
را به شــکل مدرن وســعت داده ام. حــالا عکس نوه ها و 
نتیجه ها هم به آن اضافه شده است. آیا این امکان هست 
که بسازبفروش ها این کار را بکنند؟ ساختمان دست معمار 

و مردم نیست، دست عده ای آدم سودجو است. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با عبدالرضا زکایی

معماری آشفته تهران

آرش بصیرت

 على اعطا

معماری به زبانی از دل نحوه زندگی 
درمی آید و در مواردی معمار با 

تغییر ذائقه مردم شیوه زندگی را در 
آینده عوض می کند. وقتی می بیند 

کارفرما چیزی می خواهد که خودش 
هم نمی داند، معمار یک پله جلوتر 

می رود. وقتی مصالح و ذائقه معماری 
تغییر می کند، دست معمار هم 

برای تغییر ذائقه باز می شود. معمار 
می تواند به مردم یاد دهد که شما در 

چه فضایی چگونه زندگی کنید
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